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  ضمان به مثابه حكم تكليفي
  

  27/11/89تاريخ تأييد:   12/5/89تاريخ دريافت: 
  *اللهي سماعيل نعمتا    ________________________________  

  

  چكيده
در فقه شيعه، ضمانِ عقدي به معناي قراردادي است كه طبق آن، شخص ثالثي (ضـامن) بـا توافـق    

كنـد.   خود منتقل مي عنه) قرار دارد، به ذمه ي را كه در ذمه مديون (مضموندينله)،  دائن (مضمون
شـدن مـديون اصـلي اسـت. بـر ايـن        ءالذمـه يبردر ذمه ضامن و  ديناثر اصلي اين عقد، پيدايش 

يني بر ذمـه مـديون قـرار    پركاربردي كه پيش از قرارداد، داساس، پذيرش ضمان در موارد مهم و 
  ندارد تا به ضامن منتقل شود، مورد اشكال قرار گرفته است.

اولاً، هرچند در فقه شيعه، ضـمان در   د.ست با بررسي اين موارد، نشان دهاين مقاله درصدد ا
عنه بـه ذمـه    معناي اصلي و شايع خود باعث پيدايش يك حكم وضعي (انتقال دين از ذمه مضمون

ضامن) است؛ ولي پذيرش ضمان به عنوان قراردادي كه اثر اصلي آن پيدايش يك حكم تكليفيِ 
است، با اشكالي مواجه نيسـت و مشـمول عمومـات وفـاي بـه عقـد       مستقل يعني تعهد به پرداخت 

است؛ ثانياً، در بسياري موارد كه ضمان به عنوان حكم وضعي با اشـكال مواجـه اسـت، بـه عنـوان      
حكم تكليفي قابل پذيرش است. اثبات اين نكته، كليدي براي حل برخي اشكالات درباره ضمان 

  سازد. ي پذيرش برخي مصاديق دشوار، هموار ميدر حقوق مدني و تجارت است و راه را برا
 

  يجب. ن، ذمه، ضمان ما لميضمان، حكم وضعي، حكم تكليفي، د واژگان كليدي:

                                                      
  ). esmail_nematollahi@yahoo.comپژوهشگاه حوزه و دانشگاه ( اري* استاد
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  مقدمه
ي كه در ذمه دينمعناست كه ضامن، ذمه خود را به  در فقه شيعه بدين *،»ضمان مصطلح«

ت كه پـيش از  معنا متوقف بر آن اس . تحقق ضمان بدينسازدعنه است، مشغول  مضمون
ي مشغول باشد تا ضامن بتواند انتقال آن را به ذمه خود انشا دينعنه به  عقد، ذمه مضمون

). پس از تحقـق ضـمان بـه صـورت صـحيح، ذمـه       264 ، ص13، ج1404كند (حكيم، 
، 1420شود (حليّ،  مشغول مي دينشود و ذمه ضامن به آن  بريء مي دينعنه از  مضمون

)؛ بنابراين ضمان در فقه شيعه باعث تحقق 335 ، ص14، ج1425، حليّ/  558 ، ص2ج
شود. روشن است كه پـس   اي به ذمه ديگر مي از ذمه دينيك حكم وضعي يعني انتقال 

بـر   ديناز تحقق ضمان و پيدايش حكم وضعي مذكور، حكم تكليفي وجوب پرداخت 
از  شود؛ ولي حكم اخيـر از آثـار حكـم وضـعي نخسـت و ناشـي       ضامن نيز تحميل مي

، همـواره  ديـن اشتغال ذمه ضامن است؛ به عبارت ديگر، تكليـف ضـامن بـه پرداخـت     
  در ذمه اوست. دينمسبوق به وجود يك حكم وضعي يعني پيدايش 

عنـه و   در ذمه مضمون دينبراي تحقق ضمان قراردادي، وجود هر دو عنصر (ثبوت 
تحقق ضمان در برخي رو، امكان و جواز  انتقال آن به ذمه ضامن) ضروري است؛ از اين

دهـد منشـأ    ها نشان مـي  موارد با اشكال مواجه شده است و بررسي اشكالات و استدلال
  اند از: اشكال، نبود يكي از دو عنصر مذكور است. از جمله اين موارد عبارت

عنـه ثابـت نشـده     ي كه هنوز در ذمه مضـمون دينيعني ضمان » يجب ضمان ما لم. «1
). منشـأ  337 ، ص2، ج1362/ بحرالعلـوم،   326 ، ص2، جتـا]  است (ر.ك: طوسي، [بي

عنه به ذمه ضـامن، متوقـف    از ذمه مضمون دينترديد در اين مسئله اين است كه انتقال 
مشغول شده باشد، در حـالي كـه در    دينعنه به آن  تر ذمه مضمون بر اين است كه پيش

  ست.عنه ثابت نشده ا ي در ذمه مضمونديناينجا بنا به فرض، هنوز 
                                                      

اي به ذمـه ديگـر و در برابـرِ     از ذمه دينرا براي بيان ضمان ناقل » ضمان مصطلح«برخي فقها عبارت  *
، 1394جفـي،  اند (به عنـوان نمونـه، ر.ك: ن   كار بردهمواردي كه ضمان فاقد چنين خصايصي است، به 

  ).431و  402، صص1420/ يزدي،  130، ص1366، / نجفي 150و  142، 125صص
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يعني ضماني كه موضوع آن عـين خـارجي اسـت (ر.ك:    » ضمان اعيان مضمونه. «2
در ضمان مصطلح، آنچه  اينكه). منشأ ترديد در اين مسئله 140 ، ص26، ج1394نجفي، 

است كه امري اعتباري و پايگـاه و ظـرف تحقـق آن،     دينشود،  به ذمه ضامن منتقل مي
پذير است، در حالي  اي به ذمه ديگر امكان از ذمهعالم اعتبار است؛ بنابراين جابجايي آن 

كه اينجا موضوع ضمان، عين خارجي است كه ظرف وجـود آن، عـالم خـارج اسـت و     
  معناست. اي به ذمه ديگر بي انتقال و جابجايي آن از ذمه

. ضمان قراردادي به گونه ضم ذمه به ذمه. اشكال در اين شـيوه ضـمان قـراردادي    3
گيـرد، بلكـه    عنه به ذمه ضامن صورت نمي از ذمه مضمون ديننقل  ناشي از آن است كه

توانـد آن را از ضـامن نيـز     لـه مـي   عنه باقي است، مضـمون  در ذمه مضمون دين اينكهبا 
  مطالبه كند.

. تضامن قراردادي يعني ضمان چند شخص نسبت به يك مال به گونه ضم ذمه به 4
و  دينضمانِ چند شخص نسبت به تمام يك باشد،  دينذمه. اگر ضمان به معناي انتقال 

چند ذمه را اشغال  زمان همتواند  واحد نمي دينپذير نيست؛ چون  امكان زمان همبه طور 
  توان مصداقي از مورد پيشين دانست. كند. اين مورد را مي

گونه موارد، اصرار بر اين نكته اسـت كـه ضـمان     رسد منشأ اشكال در اين به نظر مي
به ذمه ضامن باشد و مواردي كـه در   دينكم وضعي داشته، باعث انتقال همواره بايد ح

آنها ضمان جنبه وضعي ندارد، نبايد ضمان ناميده شود و مشمول احكام ضـمان عقـدي   
  مصطلح قرار گيرد.

كـه در مباحـث بعـد     چنـان  .دادن نادرستي اين مطلـب اسـت   نشان اين مقاله درصدد
كه در آنها تكليف به انجام كاري مانند رد عين يا خواهيم ديد، موارد زيادي وجود دارد 

شود. اين تكليف يا مسئوليت، نخست حكمي  شخص گذاشته مي عهدهپرداخت مال بر 
آن، به پيدايش يك حكم وضـعي   ندادن تكليفي است كه ممكن است در صورت انجام

راردادي توان بـه مفهـومي از ضـمان ق ـ    بنابراين مي .و اشتغال ذمه منتهي شود دينيعني 
و اشتغال ذمه ضامن بـه آن   دينقائل شد كه در آن پيش از انعقاد قرارداد، حكم وضعي 

وجود ندارد و در اثر قرارداد حكم تكليفي به رد عين يا بدل يا پرداخت مالي بـر عهـده   
بودن ساير شرايط عمومي صحت عقـود   شود. چنين ضماني در صورت واجد او بار مي
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مات وفاي به عقد اسـت و در درسـتي آن نبايـد شـك كـرد؛      و قراردادها، مشمول عمو
ضـمان  «گونـه ضـمان را    نگنجد. برخي فقها اين» ضمان مصطلح«هرچند در ذيل عنوان 

) 76ـ ـ75 ، ص6، ج1413الدين،  / زين 349و  346 ، صص13، ج1404(حكيم، » عرفي
تعـين أن  و من هنـا ي ): «358 ، ص13، ج1404اند (حكيم،  ناميده» ضمان غيرمصطلح«يا 

و برخـي، فصـل خاصـي را بـه آن     » الضمان غيرالمصـطلح و هـوالعرفي   المراد من يكون
  ).78ـ74 ، ص6، ج1413الدين،  اند (زين اختصاص داده

انـد: اولاً،   پـردازيم كـه در دو نكتـه مشـترك     در ادامه، به بررسي اجمالي مواردي مي
، درباره همه آنها ضمان به صحت ضمان مصطلح درباره آنها با اشكال مواجه است؛ ثانياً

  عنوان حكم تكليفي قابل پذيرش است.

  يجب . ضمان ما لم1
يجب، سپس برخي از مصاديق مهم آن و  در اينجا لازم است نخست مفهوم ضمان ما لم

  سرانجام حكم آن به اجمال بررسي شود.

  يجب . مفهوم ضمان ما لم1ـ1
/  311 ، ص14، ج1425حلّـي،  يكي از شرايط مال مورد ضمان، ثبوت در ذمـه اسـت (  

به معناي ثبوت اسـت  » يجب ضمان ما لم«در » وجوب«). واژه 35، ص2، ج1409، حليّ
و مقصود از اين عبارت آن است كه حقي كه قرار است با عقد ضـمان در ذمـه ضـامن    

، 9، ج1416عنه تحقق نيافته است (مكي عـاملي،   قرار گيرد، هنگام عقد، در ذمه مضمون
ــ380 ص ــي،  / 381ـ ــي،  33 ، ص21، ج1363بحران ــي،  76 ، ص2، ج1410/ حلّ / حلّ

  ).320 ، ص14، ج1425
انـد كـه بسـياري از     را اصـطلاح عـامي تلقـي كـرده    » يجب ضمان ما لم«برخي فقها 

مرحـوم   اينكـه گيـرد. توضـيح    گنجد را دربرمـي  مواردي كه در ذيل ضمان مصطلح نمي
(ر.ك: حسـيني   اتـلاف ند ضمان يـد و  پس از شمارش اسباب متداول ضمان مان ميرفتاح

)، ســه ســبب ديگــر بــراي ضــمان بــه شــرح ذيــل 466و  415 ، صــص1418مراغــي، 
. ضمان ناشي از اسباب معاوضي مانند بيع، 2. ضمان ناشي از خود شرع؛ 1شمارد:  برمي
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صلح، اجاره و امثال آن، در صورتي كه عوضين يا يكي از آنها در ذمه قـرار داده شـود؛   
عقد ضمان كه خود سـه قسـم دارد: الـف) ضـمان عقـدي مصـطلح؛        اشي ازضمان ن .3

تعهد به مال به واسطه تعهد به نفس؛ مانند عقد كفالت كه موضوع آن تعهد به بـدن   ب)
را  ديـن مكفول است؛ ولي اگر كفيل، مكفول را تسـليم نكـرد، خـود وي (كفيـل) بايـد      

گفتـه  » يجـب  ضـمان مـا لـم   «آن  بپردازد؛ ج) تعهد به امري غير از اين دو مورد كـه بـه  
  شود و چند صورت دارد: مي

هر جنايت يا غصب يا اتـلاف و امثـال آن كـه فـلان     «صورت اول، شخصي بگويد 
يك از  عنه در هنگام ضمان هيچ ، در حالي كه مضمون»شخص انجام دهد، من ضامن آنم

  اين كارها را انجام نداده باشد.
. ضـمان عهـده در   1ورت ملحـق سـاخت:   توان به ايـن ص ـ  موارد ديگري را نيز مي

دهـد؛ ماننـد    . ضمان درك كارهايي كه مشتري در مبيع انجام مـي 2صورت انفساخ بيع؛ 
ساختن خانه يا كاشتن درخت، در صورتي كه معلوم شود مبيع متعلق به ديگري اسـت؛  

الجعالـه،   . ضـمان مـال  4. ضمان عهده ارش در صورتي كه مبيع معيوب از كار درآيد؛ 3
در سبق و رمايه، ديه ارش جنايت پـيش از اسـتقرار آن در ذمـه جـاني، ضـمان       عوض

  اجنبي نسبت به عوض خلع پيش از وقوع خلع و اشتغال ذمه زوجه به عوض خلع.
صورت دوم، شخصي به ديگري دستور دهد مال خود را به شخص ثالثي بدهـد يـا   

، ضمان آن را به عهـده  اتلاف كند يا براي شخص ثالثي كاري انجام دهد و دستوردهنده
  از اين كارها نفعي به او برسد. اينكهبگيرد، بدون 

صورت سوم، مـواردي كـه دسـتور بـه پرداخـت يـا اتـلاف متضـمن نفعـي بـراي           
يا نفقه زوجه يا تعمير خانه با تصـريح   ديندستوردهنده است؛ مانند دستور به پرداخت 

  ».ضمان آن بر عهده من است« اينكهبه 
ستور پرداخت يـا اتـلاف يـا انجـام عمـل بـه ديگـري در مـوارد         صورت چهارم، د

  ).472و  468 ، صص1418گفته بدون اينكه تصريح به ضمان كند (حسيني مراغي،  پيش

  يجب . حكم ضمان ما لم1ـ2
شـود   نوع ضمان جايز نيست؛ يعني ضامن به چيزي ملزم نمي، اين مراغيوم به نظر مرح
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صحيح ندانسـته، حتـي دربـاره عـدم صـحت آن نيـز        (همان). بسياري از فقها نيز آن را
، 1425/ نيـز، ر.ك: حلّـي،    135 ، ص26، ج 1394ادعاي اجماع شـده اسـت (نجفـي،    

)؛ ولي اين نظر مورد پـذيرش برخـي از فقهـاي متـأخر و معاصـر قـرار       311 ، ص14ج
  گويد: مي ميرزاي قمينگرفته است. 
نه اشتغال ذمه باشد و نـه سـبب    است كه ييجا، در »يجب ما لم«بودن بطلان  ياجماع

الـق متاعـك   «باشـد و خصـوص مثـل     يداعبر آن  يضرورتآن حاصل شده باشد و نه 
باشـد از   يرابع ـو امثال آن به سبب اجماع و ضرورت ثابت باشد كه آن نوع » البحر يف

مطلقـاً باطـل اسـت، يـا     » يجب ضمان ما لم« اينكهاعم ... پس حكم به  يمعناضمان به 
عنـه   در ذمه تعلق نگرفته، مطلقاً باطل است، يا عدم انتقال از ذمـه مضـمون   آنچهضمان 

اعـم، بـيش از    يمعناقائل شو كه ضمان به  يخواهندارد؛ پس اگر  يصورتباطل است، 
بگـو آن شـرايط و    يخـواه سه قسمت است تا بعض امور مذكوره داخـل آن باشـد و   

 كـه آنعمومات، حكم ثابت است. يـا  هستند و در اين موارد به اطلاقات و  ياغلبلوازم، 
اخص ثابت است و در اين مواقـع،   يمعنااصل ضمان به  يبرا[بگو] شرايط و لوازم از 

  ).85ـ84 ، ص3، ج1371تخصيص به دليل است از اجماع يا ضرورت (قمي، 
  گويد: نيز مي سيد يزدي

 دمعيجب در دست نيست، اگرچه  صحت ضمان ما لم عدمدليلي از نص يا اجماع بر 
صحت در ميان افواه شهرت يافته است، بلكه فقها در برخي موارد، حكم به صحت آن 

شـود   اند كه از اين نكـات معلـوم مـي    كرده، در برخي موارد نظرات مختلفي ابراز كرده
  ).431 ، ص5، ج1420اجماعي در ميان نيست (يزدي، 

، 427 ن، صصيجب به شرط تحقق سبب، صحيح است (هما لم مابه نظر ايشان، ضمان 
از اين هم فراتر رفته، براي صحت آن تحقق سبب را نيـز   حكيم). مرحوم 434و  433، 431
يجب، ضمان مصطلح نيست؛ ولي مشمول  است. البته به نظر ايشان ضمان ما لم ندانستهلازم 

   ).356و  352 ، صص13، ج1404ادله عمومي صحت عقود است (حكيم، 

  يجب م. برخي از مصاديق ضمان ما ل1ـ3
يجـب اشـاره شـد و در اينجـا نخسـت بـه دو        در بحث پيشين، به مصاديق ضمان ما لم

شود  الايام در فقه مورد بررسي تفصيلي قرار گرفته، اشاره مي مصداق مهم آن كه از قديم
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  شود. و سپس به مورد نسبتاً جديد بيمه پرداخته مي

  . دستور به اتلاف1ـ3ـ1
مالك دستور دهد مال خـود را تلـف كنـد و از     در برخي موارد ممكن است شخصي به

هـاي ايـن مسـئله كـه در فقـه مـورد        اين كار نفعي به دستوردهنده برسد. يكي از نمونه
شدن باشد و يكـي از سرنشـينان    بررسي قرار گرفته، جايي است كه كشتي در حال غرق

اين مسئله بـه   ».كالاي خود را در دريا بينداز و ضمان آن بر من«به مالك كالاها بگويد: 
ايـن   اينكـه انـد بـا    معروف است. برخي فقها گفته» البحر و علي ضمانُه اَلقِّ متاعك في«

يجب است، درباره صحت آن، اجماع مستفيض نقل شـده   مسئله از مصاديق ضمان ما لم
). ايشان براي توجيه ايـن مـورد، دو راه زيـر را    347 ، ص2، ج1362است (بحرالعلوم، 

يجب در صورتي ممنوع  . ضمان ما لم2. از مصاديق جعاله شمرده شود؛ 1: اند ارائه كرده
اي بـه   از ذمه ديناست كه ضمان از شخص ديگري باشد؛ چون در اين صورت، انتقال [

ذمه ديگر]، متوقف بر ثبوت آن است؛ ولي صرف ضمان در برابر مالك، به معناي تعهـد  
بته چنين تعهـدي وعـده اسـت و الـزام     به جبران مال وي به بدل، امري معقول است. ال

خصوص كه چنين عقدي متعارف نيست تـا   شخص به اين تعهد، نيازمند دليل است، به
، چنـين دليلـي   ...» البحـر اَلقِّ متاعك فـي «شود. اما درباره بحث » أوفوا بالعقود«مشمول 

 وجود دارد و آن نقل اجماع مستفيض و حتي ادعاي اتفـاق اصـحاب اسـت. البتـه ايـن     
  شدن اكتفا شود (همان). يد به مورد آن يعني ترس از غرقمسئله با

  . ضمان ما سيجِب1ـ3ـ2
ضـمان  «ي كه هنـوز تحقـق نيافتـه، بلكـه در آينـده تحقـق خواهـد يافـت         دينضمان 

ود از اين نوع ضمان، ممكن است يكـي از ايـن سـه    شود. مقص ناميده مي» سيجب  ما
قرارداد؛ اين صورت صـحيح نيسـت،   انعقاد  اشتغال ذمه ضامن، هنگام  .1گونه باشد: 
. اشتغال ذمه ضامن به صـورت معلـق؛ در ايـن    2ي تحقق نيافته است؛ دينچون هنوز 

. ضمان بـه گونـه   3آيد كه مانع از صحت عقد است؛  صورت، تعليق در انشا پيش مي
واجب معلق؛ بدين شكل كه ضمان فعلي باشد و مضـمون در آينـده تحقـق يابـد. در     

يـا حـق در ذمـه     ديـن عنه است؛ پس چـون   بايد دانست ضامن تابع مضموناين نوع 
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عنه حتي به گونه واجب معلق، ثبوت و تحقق نيافته است، در ذمه ضامن نيـز   مضمون
يابد؛ بنابراين اگر مقصود اثبات ضمان به اين گونه باشد، ضـمان مصـطلح    تحقق نمي

  ).346، ص 13، ج1404نخواهد بود (حكيم، 

  . بيمه1ـ3ـ3
يجب، قرارداد بيمه است. در اينجا بـه طـور مختصـر بـه      يكي از موارد مهم ضمان ما لم
انـد:   پردازيم. برخي فقها در تعريـف قـرارداد بيمـه گفتـه     بررسي آن از ديدگاه فقهي مي

گر در مقابل پرداخت يا تعهد به  گذار كه طبق آن بيمه گر و بيمه قراردادي است ميان بيمه
گـذار را   شود كـه خسـارت وارد بـه بيمـه     گذار، متعهد مي له بيمهپرداخت مبلغي به وسي

)؛ بنابراين ماهيـت  98 تا]، ص / سيستاني، [بي 608 ، ص2، ج1390جبران كند (خميني، 
  قرارداد بيمه، تعهد به جبران خسارت يا به تعبير ديگر، تعهد به پرداخت است.

د و بسـياري از فقهـاي   درباره ماهيت بيمه از لحاظ فقهي، چنـد احتمـال وجـود دار   
  اند: انعقاد قرارداد بيمه را به يك يا چند صورت ذيل ممكن دانسته *،معاصر
كند، به ايـن شـرط    گر هبه مي گذار، مبلغي را به بيمه معنا كه بيمه بدين . هبه معوضه:1

گـر) آن را جبـران كنـد     گـذار) وارد شـد، متهـب (بيمـه     كه اگر خسارتي به واهب (بيمه
  ).55 تا]، ص (فياض، [بي

بـا تـو   «گويـد:   گذار مـي  ترتيب كه نماينده شركت بيمه به بيمه بدين . صلح معوض:2
شـركت بيمـه،    اينكـه مصالحه كردم كه فلان مبلغ را به شركت بيمه بپردازي، در مقابـل  

گـذار باشـد و    البته ممكن است موجـب، بيمـه  ». فلان خسارت وارد به تو را جبران كند
  ).448 ، ص4، ج1413الدين،  بيمه (زينقابل، نماينده شركت 

گذار را  گر تعهد به تحمل خسارت وارد به بيمه معنا كه بيمه بدين . ضمان قراردادي:3
گـذار، عقـد ضـمان ميـان آن دو منعقـد       كند و با پذيرش بيمـه  براساس شرايطي انشا مي

  ).55 تا]، ص شود (فياض، [بي مي
                                                      

). قـرارداد مسـتقلي   28، مسـئله  421 ، ص1410جايز است آن را به هبه معوضه تنزيل كرد (خـويي،   *
، 373 تا]، ص د كرد (سيستاني، [بيتوان آن را به عنوان برخي عقود ديگر مانند صلح، منعق است و مي

تـوان گفـت قـرارداد     توان آن را به هبه معوضه يا ضمان يا صلح تنزيل كـرد و مـي   ). مي1458سئوال 
گـردد؛   نمي ). قرارداد مستقلي است و به ساير عقود باز397ـ396 ، ص1420مستقلي است (روحاني، 

  ). 72 ، ص1414، انيحوا داشته باشد (مقايسه كنيد با: رهرچند نتيجه آنها ر
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  فرمايد: ره ميدر اين با خمينيامام  . قراداد مستقل:4
آن، صلح يـا هبـه معوضـه     جيراظاهراً قرارداد بيمه، قرارداد مستقلي است و در شكل 

رود ضمان معوض باشد؛ ولي ظاهرتر ايـن اسـت كـه قـرارداد      نيست، بلكه احتمال مي
مستقلي است و از باب ضمان عهده نيست، بلكه از باب تعهد به جبران خسارت است؛ 

صورت صلح يا هبه معوضه يا ضمان معوض منعقد كرد و بـه   توان آن را به هرچند مي
  ).609 ، ص2، ج1390ها كه منعقد شود، صحيح است (خميني،  يك از اين صورت هر
هاي متعارف در همه يا غالـب مـوارد، شـرايط ضـمان مصـطلح را ندارنـد. در        بيمه

گر هبه  به بيمهگذار، مالي  گونه كه بيمه صورتي كه بيمه در قالب هبه صورت گيرد، بدين
گر انشاي ضمان كند يا خسارت را در صورت وقوع، جبران  كند به اين شرط كه بيمه مي

  كند، در اين صورت ضماني در كار نيست و فقط جبران خسارت وجود دارد.
هاي زيادي  هاي ديگر محقق شود نيز با ضمان مصطلح، تفاوت نيز، اگر بيمه در قالب

هاي جسمي يا مالي كه دارنده  گر در قبال خسارت ئوليت بيمه. مس1دارد؛ به عنوان مثال: 
ي كـه از ايـن راه بـر ذمـه او مسـتقر      دين ـسازد و  گذار) به ديگران وارد مي اتومبيل (بيمه

 ؛احتمـالي  ،، اولاًدينيجب است؛ زيرا تحقق ضرر و  خواهد شد، از مصاديق ضمان ما لم
شود نه ميـان   عنه منعقد مي ن ضامن و مضمونعقد ميا ،به آينده مربوط است و ثالثاً ،ثانياً

. در بيمـه بدنـه اتومبيـل،    2له معين نيسـت؛   له و در زمان عقد، مضمون ضامن و مضمون
هاي وارد به اتومبيل، نوعي ضـمان عهـده اسـت؛     گر نسبت به جبران خسارت تعهد بيمه

لـه   ونولي با موارد معمولي ضمان عهده متفاوت است؛ چون عقد ميان ضـامن و مضـم  
عنـه معـين نيسـت، در حـالي كـه در مـوارد        شود و در زمان عقد نيز مضـمون  منعقد مي

عنه مشخص است. همچنين، نسبت به پرداخـت بـدل در    معمولي ضمان عهده، مضمون
يجب است؛ بنابراين بيمـه بدنـه اتومبيـل بـا      صورت تلف عين، از مصاديق ضمان ما لم
  يجب تفاوت دارد. ا لمموارد معمولي ضمان عهده و نيز ضمان م

علاوه بر آن، از اين جهت كه شخص، ضامن مال خود نيست، بـه ضـمان اعيـان    
غيرمضمونه شباهت دارد كه در آن متصرف مالِ غيـر، ضـامن آن نيسـت. البتـه ايـن      

گذار يعني دارنده اتومبيـل تعلـق    تشابه كامل نيست؛ چون در اينجا عين به خود بيمه
ن حال، برخي فقها انعقاد قرارداد بيمـه بـه صـورت ضـمان     دارد، نه به ديگري. با اي
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اند؛ با اين توضـيح كـه اولاً، اگـر مقصـود از ايـن       اعيان غيرمضمونه را ممكن دانسته
توان بـراي صـحت آن بـه     نوع ضمان فقط اشتغال ذمه ضامن نسبت به آن باشد، مي

اگـر مـال    عموم ادله وفاي به شرط و عهد و امثال آن تمسك كرد. در اين صـورت، 
تلف شود، متصرف مال (امين) مسئوليتي نـدارد؛ ولـي ضـامن بـه مقتضـاي انشـاي       

هاي متعارف را نيز ممكن است از همـين بـاب    ضمان، ضامن خواهد بود؛ ثانياً، بيمه
دهـد تـا ضـامن شـود يـا انشـاي        گر مي گونه كه مالك، مالي به بيمه تلقي كرد، بدين

عنـه   مضـمون  آنمصطلح نيسـت؛ چـون در   ضمان كند، ولي اين نوع ضمان، ضمان 
عنـه و اشـتغال ذمـه او     وجود ندارد، در حالي كه در ضمان مصطلح، وجود مضـمون 

  ).349ـ348 ، ص13، ج1404نسبت به مال در هنگام عقد، ضرورت دارد (حكيم، 
  در مجموع، بيمه جزء يكي از اين دو گونه تعهد است:

تي به جان يا مال ديگران وارد كنـي، مـن   گويد: هر خسار گذار مي گر به بيمه . بيمه1
مسئول خواهم بود. در ايـن صـورت، بـه تعبيـر عقـد ضـمان، قـرارداد ميـان ضـامن و          

  له مشخص نيست. عنه است و مضمون مضمون
گويد: هر خسارتي به جان يا مالت وارد شود يـا ديگـران    گذار مي گر به بيمه . بيمه2

واهم بـود. در ايـن صـورت، بـه تعبيـر عقـد       به جان يا مالت وارد سازند، من مسئول خ
  عنه وجود ندارد يا معين نيست. است و مضمون له مضمونضمان، قرارداد ميان ضامن و 

عنه حتـي در واقـع    يا مضمون له مضمونبر اين اساس، در بيمه هنگام انعقاد قرارداد، 
گر در ظـاهر  عنه ا له و مضمون نيز معين نيستند، در حالي كه در ضمان مصطلح، مضمون

كم در واقع معين باشند، حتي اگـر بـراي ضـامن معـين نباشـند       معين نباشند؛ بايد دست
  ).404 ، ص5، ج1420(يزدي، 

به هر حال، قرارداد بيمه چه به عنوان قرارداد مستقلي پذيرفته شود و چه بـه عنـوان   
به پرداخت  ضمان قراردادي، از مصاديق تعهد به جبران خسارت و به تعبير ديگر، تعهد
تـوان آن را   مال است. آنچه در همه انواع قراردادهاي بيمـه قابـل مشـاهده اسـت و مـي     

عنصر عمومي و مشترك آنها به شمار آورد، همين تعهد به پرداخت اسـت كـه حكمـي    
و حكم وضعي نيست، در حالي كه در ضـمان مصـطلح،    دينتكليفي است و مسبوق به 

  ز انعقاد قرارداد ضروري است.عنه پيش ا در ذمه مضمون دينوجود 
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  . ضمان اعيان مضمونه2
معناست كه شخصي عين مالي را كه در ضمان متصـرف آن   ضمان اعيان مضمونه بدين

انـد از:   است، به نفع مالك عين ضمانت كند. برخي از مصاديق چنـين ضـماني عبـارت   
لسـوم،  ضمان مال مورد غصب، ضمان مال مقبوض به عقد فاسد، ضمان مال مقبوض با

  اي كه در آن شرط ضمان شده است. و ضمان عاريه
در ضمان اعيان مضمونه، اگر ضامن متعهد به رد عين به مالك شود، از سه جهت با 

گيرد مال نيست، بلكه رد مـال   . آنچه ضامن به عهده مي1ضمان مصطلح متفاوت است: 
 ـ2گـرفتن مـال لازم اسـت؛     به ذمـه  ،در ضمان مصطلح آنكهاست، حال  س از تحقـق  . پ

شـود؛ ولـي در ضـمان اعيـان مضـمونه،       عنـه بـريء مـي    ضمان متعارف، ذمـه مضـمون  
. 3شود، بلكه او هم به دليل تصرف مال غير، مكلف به رد اسـت؛   عنه بريء نمي مضمون

گيـرد، در   با توجه به نكته مذكور در ضمان اعيان مضمونه، ضم ذمه به ذمه صورت مـي 
گيرد. علاوه بـر ايـن، اگـر مقصـود از      مه صورت ميحالي كه در ضمان مصطلح، نقل ذ

يجب را  ضمان اعيان مضمون، ضمان بدل عين در صورت تلف باشد، حكم ضمان ما لم
  خواهد داشت.

  شود: در مورد حكم ضمان اعيان مضمونه چند نظر در فقه ديده مي

  . صحت ضمان2ـ1
، 2تـا]، ج  طوسـي، [بـي   اند (ر.ك: بسياري از فقها ضمان اعيان مضمونه را صحيح دانسته

، 1409، حلـّي  / 85ـ ـ 84، ص3، ج1371قمـي،  /  73 ، ص2، ج1410/ حليّ،  326 ص
  )؛ ولي در اين باره كه مفاد ضمان چيست، چند نظر وجود دارد:358ـ357 ، ص2ج

 تـذكره در  حلّـي لـه: علامـه    پيدايش حق مطالبه عين از ضـامن بـراي مضـمون    اول،
دو صورت ممكن است تحقـق يابـد: اول، ضـمان رد     گويد: ضمان اعيان مضمونه به مي

دانـد   عين؛ دوم، ضمان قيمت در صورت تلف. ايشـان هـر دو صـورت را صـحيح مـي     
  گويد: ) و در جاي ديگري از كتاب مي323ـ321 ، ص14، ج1425(حليّ، 

شـود؛   به نظر ما فقهاي شيعه، ضمان مال موجب انتقال مال از ذمه مديون به ذمه ضامن مي
اعيان مضمونه و ضـمان عهـده، اشـكال وجـود      ضمانبودن ضمان در]  ر مورد [ناقل[اما] د
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عنه مطالبه كنـد:   تواند [عين را] از هريك از ضامن و مضمون له مي دارد. به نظر من مضمون
عنه به دليل وجـود يـا تلـف عـين در دسـت وي. در       از ضامن به دليل ضمان و از مضمون

ثمن] از بايع يا ضامن مطالبه كند؛ زيرا مقصـود از ضـمان   تواند [ ضمان عهده نيز مشتري مي
  ).336ـ335 ، ص14، ج1425در اين مورد صرفاً توثيق است (حليّ، 

  بنابراين بازگشت اين نظر به پذيرش نوعي تضامن نسبت به حق مطالبه عين يا بدل است.
در  يمحقق اردبيل ـعنه به ضامن:  انتقال حكم تكليفي وجوب رد عين از مضمون دوم،

تواند در صورت وجود عين در دست بايع، عـين   توجيه اين سخن علامه كه مشتري مي
  گويد: را از او نيز مطالبه كند، مي

ممكن است گفته شود با وجود عين نيز ضمان ناقـل وجـوب رد اسـت [و وجـوب رد     
ن عنه هم مكلف به رد عي شود، اما] مضمون عنه (بايع)، به ضامن منتقل مي عين از مضمون

است و تكليف وي به اين دليل است كه عين به طور غصبي در دسـت اوسـت؛ بنـابراين    
نبودن ضمان نيست، بلكـه بـه دليـل     عنه) به دليل ناقل تكليف وجوب رد بر بايع (مضمون

المسـلمون عنـد   «... عموم ادلـه ضـمان ماننـد     اينكهوجود عين در دست اوست. خلاصه 
كنـد؛ بنـابراين    حتياط نيز همين حكم را اقتضـا مـي  شود و ا شامل اعيان هم مي» شروطهم

از  در كتـب ديگـرش (غيـر    حلـي بودن ضمان در همه موارد بعيـد نيسـت و علامـه     ناقل
  ).298ـ297 ، ص9، ج1412)، همين نظر را اختيار كرده است (اردبيلي، تذكره

ذمه  عنه به از ذمه مضمون دينتوان افزود: درباره ديون، خود  در توضيح اين نظر مي
شود؛ ولي در اعيان چون عـين در عـالم خـارج قـرار دارد نـه در ذمـه        ضامن منتقل مي

عنه به ذمه ضامن ممكن نيست؛ ولـي انتقـال    عنه، انتقال خود آن از ذمه مضمون مضمون
پذير است. البته پـس   عنه به عهده ضامن امكان تكليف وجوب رد عين از عهده مضمون

عنه باشد، وي نيز مكلـف بـه رد    ن در دست مضموناز تحقق ضمان، در صورتي كه عي
آن است؛ ولي اين تكليف همان تكليف اول كه بـه ضـامن منتقـل شـده نيسـت، بلكـه       

  و تسلط بر مال غير است.» اليد علي«تكليف ديگري است كه منشأ آن 
صحت ضمان، خواه مقصود از آن تعهد به رد عين يا مثل يا قيمت در صورت  سوم،

اه فقط تعهد به رد مثل يا قيمت در صـورت تلـف باشـد. ايـن نظـر را      تلف باشد و خو
الـزعيم  «گويد: چنين ضماني مشمول روايـت   انتخاب كرده و در تعليل آن مي يزدي سيد
» أوفـوا بـالعقود  «) و عمومـات وفـاي بـه عقـد ماننـد      223 ، ص1403(احسايي، » غارم
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ضمان نسبت به رد عـين  ) است. ممكن است اشكال شود كه در صورت اول، 1 (مائده:
در حالي كه ضـمان، نقـل از    ؛يعني تعهد به رد عين است ،از قبيل ضمان اعيان مضمونه

اي به ذمه ديگر است و علاوه بر آن، غاصب هم مكلف به رد عين است؛ بنابراين از  ذمه
قبيل ضم ذمه به ذمه است كه مطابق با مذهب شيعه نيست و نسبت به رد مثل يا قيمـت  

يجب اسـت. در   يجب است. در صورت دوم نيز از قبيل ضمان ما لم ل ضمان ما لماز قبي
ها مشمول عمومات اسـت   گونه ضمان اند: اين اشكالات وارد نيست؛ زيرا اين پاسخ گفته
يجب در صورتي كـه پـس از    از قبيل ضمان مصطلح نيستند. ضمان ما لم اينكهو نهايت 

لاوه بر آن، دليلي از نص و اجماع بر بطلان ثبوت مقتضي صورت گيرد اشكالي ندارد، ع
  ).431ـ429 ، ص5، ج1420يجب در دست نيست (يزدي،  ضمان ما لم

  . بطلان ضمان2ـ2
در رد نظـر   صاحب حدائقبه نظر برخي فقها، ضمان اعيان مضمونه قابل پذيرش نيست. 

عـين در   گويد: تفسير ضمان به مطالبه عين از هركس كه مي محقق اردبيليو  حليعلامه 
تـوان آن را   دست اوست، مجازي بعيد است و اگر دليلي بر آن وجود نداشته باشد، نمي

پذيرفت؛ چون معناي شرعي ضمان انتقال حق به ذمه ضـامن اسـت و تفسـير نقـل بـه      
  *وجوب رد، از آن هم بعيدتر است.

نه طرفـداران زيـادي دارد، از پشـتوا    اينكهگونه ضمان علاوه بر  اما نظريه صحت اين
گونـه ضـمان از    تري برخوردار است و گذشـته از آن، بـر فـرض كـه ايـن      تحليلي قوي

  مصاديق ضمان مصطلح نباشد، مشمول عمومات صحت عقد و عهد است.

  . ضمان عهده3
اگـر پـس از بيـع     كه معناست كه شخصي در برابر مشتري تعهد كند ضمان عهده بدين

به جهتي باطل بوده، ثمني را كه به بايع داده معلوم شود مبيع، متعلق به بايع نيست يا بيع 

                                                      
/ نيـز، ر.ك:   38ـ ـ37 ، ص1363بحراني، (دانند  برخي فقهاي معاصر نيز ضمان اعيان مضمونه را جايز نمي *

  ).431ـ429 ، ص1420حواشي مرحوم گلپايگاني، امام خميني، شيرازي، نائيني و اصفهاني در: يزدي، 



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
مت

ل نع
اعي
سم

ا
 

هي
الل

  

42  

ترين آنها در ذيل  بر عهده ضامن باشد. ضمان عهده مصاديق متعددي دارد كه مهم است
  گنجد. مي» ضمان اعيان مضمونه«يا » يجب ضمان ما لم«

، 3، ج1371/ قمـي،   337ـ329 ، ص14، ج1425اند (حليّ،  كه برخي فقها گفته چنان
» ضـمان عهـده  «)، واژه عهـده در  201ـ200 ، ص4، ج1414ملي، / مكي عا 62ـ61 ص

ممكن است به معناي تعهد، ضعف و سستي يـا ثمـن باشـد. طبـق معنـاي اول، ضـامن       
شود آنچه را در عهده بايع است، رد كند و براساس معناي دوم، ضامن متعهـد   متعهد مي

  شود ضعف و سستي معامله را جبران كند. مي
» ضـمان مـال  «و در برابر » ضمان عين«را مرادف » ان عهدهضم«برخي فقها اصطلاح 

اي به ذمه ديگر است؛ ولي مقصـود از   اند. ضمان مال مفيد، انتقال مال از ذمه به كار برده
عليه است؛ ماننـد ضـمان غاصـب در قبـال      بودن مضمون ، تعهد و متدارك»ضمان عهده«

عين مغصوبه و بلكه مطلق اعيان مضمونه در دست متصرف. تفاوت ميان ايـن دو گونـه   
عنه لازم است تا نقل مال از ذمـه وي بـه    ضمان در اين است كه در اولي وجود مضمون

لـه   مضـمون ذمه ضامن تحقق يابد، ولي در نوع دوم، براي تحقق ضمان وجود ضامن و 
، 1362گيرد (بحرالعلـوم،   كافي است؛ زيرا در اين نوع ضمان، نقل و انتقالي صورت نمي

  ).280 ، ص1408/ نيز، ر.ك: طوسي،  336ـ335 ، ص2ج
، 2، ج1362ضمان عهده به چند صورت ممكن است تحقق يابد (ر.ك: بحرالعلـوم،  

نفع مشتري كه به بحث به بعد). در اينجا به دو صورت از ضمان عهده ثمن به  342 ص
  شود: ما ارتباط دارد، پرداخته مي

براي صحت اين صورت بـه عمـوم ادلـه وفـاي بـه       . ثمن به بايع تسليم شده باشد:1
اسـت؛ زيـرا در بسـياري     شـده عقد، عموم ادله ضمان، اجماع و نيز ضـرورت تمسـك   

من و پـيش  موارد، بايع مورد اعتماد مشتري نيست يا ممكن است بايع پس از دريافت ث
/  297 ، ص9، ج1412از تسليم مبيع، فرار كند و دسترسي به او ممكن نباشد (اردبيلي، 

  ).63ـ62 ، ص3، ج1371نيز، ر.ك: قمي، 
البته در صورتي كه عين ثمن در دست بايع موجـود باشـد، چنـين ضـماني از بـاب      

تگي ضمان اعيان مضمونه خواهد بود و حكم آن به مسـئله ضـمان اعيـان مضـمونه بس ـ    
خواهد داشت و اگـر كسـي ضـمان اعيـان مضـمونه را قبـول نداشـته باشـد، در اينجـا          
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تواند به صحت قائل شود، مگر آنكه به اطلاق اجمـاع و وجـود ضـرورت تمسـك      نمي
كند؛ ولي اگر ثمن تلف شده باشد، ضمان حتي بنا به عقيـده كسـاني كـه ضـمان اعيـان      

  ).63 ، ص3، ج1371مضمونه را قبول ندارند، صحيح است (قمي، 
باشد  يمشتري در ذمه ديندر اين صورت، اگر ثمن  . ثمن به بايع تسليم نشده باشد:2

و به بايع تسليم نشده باشد، ضمان آن با اشـكالي مواجـه نيسـت؛ چـون ثمـن در ايـن       
ي همانند ساير ديون است و ضمان آن صحيح است. البته اين نـوع ضـمان،   دينصورت 

)؛ ولي اگـر ثمـن عـين    63 ، ص3، ج1371ثمن (ر.ك: قمي، نه عهده  ،ضمان ثمن است
خواهـد  » يجب ضمان ما لم«معين بوده، به بايع تسليم نشده باشد، چنين ضماني از قبيل 

وابسته است. از اين رو، برخي فقها صحت » يجب ضمان ما لم«بود و حكم آن به مسئله 
) و حتـي برخـي   323 ، ص5، ج1408انـد (كركـي،    ضمان را مقيد به تسليم ثمن كـرده 

، 14، ج1425تسليم ثمن، ضمان صحيح نيست (حلّـي،   عدماند در صورت  تصريح كرده
انـد (قمـي،    آن را صـحيح دانسـته   كركيو  ميرزاي قمي). در مقابل، برخي مانند 331 ص

  ).322 ، ص5، ج1408، يكرك/  63 ، ص3، ج1371
  گويد: مي قق اردبيليمحشود.  درباره حكم ضمان عهده، نظرات گوناگوني ديده مي

ضمان اعيان به معناي جواز مطالبه عين از هركسي كه عين در دسـت اوسـت، بعـدي    
بودن چنين ضماني هم بعيد نيست؛ به اين معنا كه تكليف وجـوب رد   ندارد، بلكه ناقل

از بايع به ضامن منتقل شود و مشتري، عين را از ضامن مطالبه كند و او هم عـين را از  
بگيرد و به مشتري بدهد. البته پذيرش چنين نقلي منوط به ايـن اسـت كـه    عنه  مضمون

بودن ضمان، عام باشد و اعيـان را هـم شـامل شـود. در غيـر ايـن صـورت،         دليل ناقلِ
بودن ضمان اختصاص به اموالي خواهد داشـت كـه در ذمـه قـرار دارد (اردبيلـي،       ناقل

  ).297 ، ص9، ج1412
  گويد: مي ميرزاي قمي

عنه ثابت باشد؛ هرچنـد آن حـق، اسـتحقاق     در ذمه مضمون يحقين ضمان، بايد در ح
كه در مسئله ضمان اعيان مضمونه، بنا بر قـول بـه    مطالبه و وجوب رد عين باشد؛ چنان

در ذمه او نباشد، ضمان صحيح نيست (قمـي،   يحقكه به هيچ نحو  يصورت... و در  آن
  ).64 ، ص3، ج1371

بـودن   درباره اعيان مضمونه پـيش از تلـف، ناقـل    در مقابل، به نظر برخي فقها
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عنه، بريء و ذمـه ضـامن بـه آن مشـغول شـود،       مه مضموناي كه ذ گونه  ضمان به
صحيح نيست؛ چون دليلي بر صحت اين نوع ضمان در دست نيست (بحرالعلـوم،  

  ).347ـ346 ، ص2، ج1362
است؛ ولـي   رسد عهده به معناي حكم تكليفي به وجوب حفظ و رد عين به نظر مي

شـود؛   اگر متعهد عين را رد نكرد و در دست او تلف شد، مكلف به پرداخت بـدل مـي  
شود و متعهـد   تبديل مي دينه رد عين، به حكم وضعي عبارت ديگر، حكم تكليفي ب به

شود؛ پس ضمان عـين بـه معنـاي حكـم      بودن مكلف به پرداخت بدل مي از باب مديون
  م تعليقي يا تقديري به وجوب پرداخت بدل است.تنجيزي به حفظ و تسليم عين و حك

  . ضمان قراردادي به گونه ضم ذمه به ذمه4
ضمان در فقه شيعه باعث نقل ذمه به ذمه است و ضمان به گونه ضم ذمه به ذمه هرچند 
در باب ضمان قهري پذيرفته شده است، ايجـاد آن بـه صـورت قـراردادي و در قالـب      

تـوان بـا پـذيرش ضـمان      نيز مي باره نياست؛ ولي در رفته نييضمان عقدي مصطلح پذ
عرفي كه ثمره آن پيدايش حكم تكليفي به پرداخت بر عهده ضامن باشد، به اين مقصود 

عنـه) وجـود    در ذمه مديون اصلي (مضـمون  ديندست يافت. در اين صورت فقط يك 
  بود.مكلف خواهد  ديندارد و علاوه بر وي، شخص ديگري (ضامن) نيز به پرداخت 

  هاي متعارف هنگام گرفتن وام، قابل توجه است: پرسش و پاسخ ذيل درباره ضمان
گيرند و به محـض   ها معمول است، از ضامن مي كه در بازار و بنگاه ييها سفته پرسش:

دهـد و   الحسنه وام مي شود، پس از آن بانك يا صندوق قرض امضا، ضامن محسوب مي
يـا از   دارد؟ و يشـرع گيرند، آيا صورت  مي در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته

  يجب است؟ قبيل ضمان ما لم
دارد و از بـاب ضـمان    يشرعدر صورت تعارف و معهوديت در بازار، صورت  پاسخ:

  ).553 ، ص1415شود (اراكي،  محسوب مي يمستقلخارج است، بلكه تعهد 
شـد، در  ن ضـم ذمـه بـه ذمـه با    يكي از ثمرات چنين ضماني اين است كه اگر ضما

عنه (مديون اصلي) بدهكار  له (دائن) به مضمون پس از تحقق ضمان، مضمون كه يصورت
  شود. شود، ذمه ضامن بريء مي
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  . تضامن قراردادي5
نخست بايد تذكر داد كه در برخي موارد ضـمان قهـري ماننـد ضـمان اعيـان مضـمونه،       

ي كه چند شخص واحد مورد پذيرش قرار گرفته است: در صورت دينتضامن نسبت به 
اند كـه عـين مـال و در صـورت      مال ديگري را به ترتيب تصرف كنند، همه آنها مكلف
تنهـا متصـرف فعلـي بلكـه تمـام       تلف، بدل آن را به مالك بدهند. پيش از تلف عين، نه

تواند بدل آن را  اند. پس از تلف عين هم مالك مي متصرفان پيشين نيز به رد عين مكلف
مال در دست او تلف شده، بلكه از همـه كسـاني كـه مـال وي را در      تنها از كسي كه نه

و تعـدد ضـامن    ديـن اند، مطالبه كند. در اين صورت مصداقي از وحـدت   تصرف داشته
  تحقق يافته است.

در قالـب ايجـاب    زمـان  هـم پس از ذكر اين مقدمه بايد گفت در صورتي كه دو نفر 
به هر دو رضـايت   زمان همله نيز  مضمونيك نفر را به عهده بگيرند و  دينعقد ضمان، 

  شود: دهد، درباره حكم چنين ضماني چند نظر ديده مي
چون انتقال يك مـال بـه ذمـه دو شـخص در آنِِ واحـد، محـال        اول، بطلان هر دو عقد:

) 342 ، ص5، ج1408/ كركـي،   467ـ466 ، ص1415(حليّ،  حليّاست. اين نظر را علامه 
  ) آن را تقويت كرده است.152 ، ص26، ج1394(نجفي،  صاحب جواهراختيار كرده، 

اسـت (ر.ك:   جنيـد  ابناين نظر  بر هر دو ضامن: ديندوم، صحت هر دو عقد و تقسيم 
  ).89 ، ص2، ج1388علامه،  ابن

اين  له در رجوع به هر يك از دو ضامن: بودن مضمون سوم، صحت هر دو عقد و مخير
گفته  صاحب جواهر) اختيار كرده است و 281 ، ص1408(طوسي،  صاحب وسيلهنظر را 

البحر] و علي كل واحد منّا ضمانه؛  الق متاعك [في«است فقها در باب ديات و در مسئله 
، به طور جزم همين نظر را انتخـاب  »مالت را [در دريا] بينداز و هريك از ما ضامن آنيم

 بـودن  د در محـال نيز در درس خو حلّي). علامه 152 ، ص26، ج1394اند (نجفي،  كرده
چنين ضماني در امور عبادي (ماننـد واجبـات    كه نظريه بطلان، ترديد كرده، گفته است

علامـه،   كفايي) و امور مالي (مانند تعاقب ايادي در بحث غصب) وجود دارد (ر.ك: ابـن 
وجـود   عدم، نظر اخير به دليل عموم ادله و صاحب عروه). به عقيده 89 ، ص2، ج1388

گونه  ي است و حقيقت اين است كه ضمان به قصد ضم ذمه به ذمه ـ همان مانع و... اقو
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باشد ـ صحيح است؛ زيرا [ادله صـحت عقـود ماننـد]      كه در مذهب اهل سنّت رايج مي
شود]، هرچند در زمـره ضـمان    عام است [و اين نوع ضمان را شامل مي» أوفوا بالعقود«

يعه، منافاتي با صـحت قسـمي ديگـر    بودن ضمان در نزد ش مصطلح نيست؛ بنابراين ناقل
» المؤمنون عند شروطهم«و » أوفوا بالعقود«ندارد؛ در صورتي كه مشمول عمومات مانند 

  ).184 ، ص1، ج1378باشد (يزدي، 

  . بررسي و مقايسه ضمان مصطلح با ضمان غيرمصطلح6
ن به پس از بيان مصاديقي كه در آنها ضمان مصطلح مورد اشكال قرار گرفته است، اكنو

پردازيم. اين دو گونه  بررسي و مقايسه ضمان مصطلح با ضمان غيرمصطلح يا عرفي مي
  اند. ضمان از جهت ماهيت، عناصر، موضوع، اثر و اعتبار، قابل مقايسه

  . ماهيت ضمان6ـ1
ديگري است.  دينگرفتن  كه مكرر گفته شد، ضمان در فقه شيعه به معناي به عهده چنان

شـود؛   از ذمه مديون به ذمه ضامن منتقـل مـي   دينگرفتن)،  (به عهدهاين تعهد   جهينتدر 
عنه) وجود داشته باشد  ي در ذمه مديون (مضموندينبنابراين بايد پيش از تحقق ضمان، 

  تا ضامن آن را به ذمه خود منتقل كند.
عنه وجود ندارد تا به ذمه ضـامن   ي در ذمه مضمونديناما گاه پيش از انعقاد ضمان، 

 ديـن . موضوع ضـمان اگرچـه   2؛ دين. موضوع ضمان عين است نه 1شود؛ زيرا: منتقل 
، بلكه حتـي  دينتنها  . نه3عنه استقرار نيافته است؛  هنوز در ذمه مضمون ديناست؛ ولي 

  لهي در كار نيست و فقط دو طرف براي عقد وجود دارد. عنه يا مضمون مضمون
دارد؛ پس مقصود از ضـمان، انتقـال   ي وجود نديندر اين موارد هنگام انعقاد ضمان، 

يا تكليف در ذمه اوست؛ يعني عقد ضمان بر  دينبه ذمه ضامن نيست، بلكه ايجاد  دين
در صورت  دينفعلي يا حكم تكليفي به پرداخت  دينحسب مورد باعث به وجودآمدن 

  تحقق آن در آينده است.
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  . عناصر ضمان6ـ2
عنه و عقد ميان  له و مضمون ضموندر ضمان مصطلح، سه شخص وجود دارد: ضامن، م

تنهـا   عنه (مديون) نـه  شود و مضمون له (دائن) منعقد مي دو طرف يعني ضامن و مضمون
طرف عقد نيست، بلكه حتي رضاي او نيز شرط نيست؛ ولي ضمان عرفي يا غيرمصطلح 

  هاي گوناگوني دارد: از لحاظ اطراف عقد، صورت
مانند ضمان عهده ثمن كه در آن، شـخص   الف) گاه سه طرف براي عقد وجود دارد؛

  له است. عنه و مشتري، مضمون ثالث، ضامن، بايع، مضمون
ب) گاه فقط دو طرف وجود دارد و طرف سوم يا اصلاً در كار نيسـت يـا در زمـان    

  شود: عقد معلوم نيست؛ بنابراين چند صورت ديگر ديده مي
عنـه در كـار نيسـت؛ ماننـد      نله و مضـمو  اند از ضامن و مضمون . طرفين عقد عبارت1

شدن كشتي به دريا  دهد مال خود را براي سبك جايي كه شخص به مالك دستور مي
  بيندازد.

عنـه در زمـان عقـد، معلـوم      له و مضمون اند از: ضامن و مضمون . طرفين عقد عبارت2
له بگويد هر خسارتي ديگـران بـه تـو وارد     نيست؛ مانند جايي كه ضامن به مضمون

  كنم. من پرداخت ميسازند، 
لـه در زمـان عقـد، معلـوم      عنه و مضمون اند از: ضامن و مضمون . طرفين عقد عبارت3

عنه بگويد هـر خسـارتي بـه ديگـران وارد      نيست؛ مانند جايي كه ضامن به مضمون
  كنم.سازي، پرداخت مي

شد، له اصلاً در كار نبا عنه منعقد شود و مضمون . جايي كه عقد ميان ضامن و مضمون4
و تعهد نيازمند دو طرف است و بـدون دائـن و متعهدلـه،     ديندرست نيست؛ چون 

  متصور نيست.
له ضرورت دارد؛ خواه عقـد   بر اين اساس، براي تحقق ضمان عرفي، وجود مضمون

با او منعقد شود يا نشود و خواه در زمـان عقـد، معلـوم باشـد يـا نباشـد؛ ولـي وجـود         
عنه وجـود دارد، معلـوم يـا طـرف      اردي كه مضمونعنه ضرورت ندارد و در مو مضمون

  بودن وي لازم نيست. عقد
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  . موضوع ضمان6ـ3
يا تكليـف باشـد و هريـك از آن دو ممكـن      دينبه طور كلي مورد ضمان ممكن است 

است در زمان انعقاد ضمان، محقق باشد يا قرار باشـد در آينـده محقـق شـود؛ بنـابراين      
. وجـود تكليـف   2فعلي در ذمه مـديون؛   دينود . وج1چهار صورت قابل تصور است: 

ي كه در آينده بر ذمه ضامن يا متعهد استقرار خواهد يافت؛ دين. 3فعلي بر عهده متعهد؛ 
ناشي از اتلاف يا تسبيب. در اين صورت، ممكن است سبب آن  دينمانند نفقه زوجه يا 

يـا متعهـد اسـتقرار    . تكليفي كه در آينـده بـر عهـده ضـامن     4ايجاد شده يا نشده باشد؛ 
. در اين صورت نيز الجعاله مالخواهد يافت؛ مانند تحويل ثمن يا مبيع معين يا پرداخت 

  ممكن است سبب آن ايجاد شده يا نشده باشد.
قدر متيقن از ضمان عقدي مصطلح فقط صورت اول است و سه صورت ديگر، بـه  

(صورت دوم) به اين دليل  توانند مورد ضمان مصطلح قرار گيرند: يك يا چند دليل نمي
؛ (صورت سوم) به اين دليل كه موضوع ضمان، دينكه موضوع ضمان، تكليف است نه 

است، ولي هنوز تحقق نيافته است و (صـورت چهـارم) بـه ايـن دليـل كـه        ديناگرچه 
  هنوز تحقق نيافته است. ،اًيثانتكليف است و  ،موضوع ضمان اولاً

پذير است؛ بنـابراين موضـوع    ان عرفي امكاناما تحقق اين سه صورت در قالب ضم
ي كـه در آينـده بـه طـور     دين. تعهد به پرداخت 1ضمان عرفي يكي از اين موارد است: 

. تعهد به جبران 4. تعهد به پرداخت بدل؛ 3. تعهد به رد عين؛ 2قطع مستقر خواهد شد؛ 
اننـد ضـمان   . حكم تكليفي به پرداخت؛ م6. تعهد به پرداخت مال؛ 5خسارت احتمالي؛ 

. تعهد به انجام كار به نيابت از ديگري؛ مانند آنكه شخصي ضامن اجيـري  7الجعاله؛  مال
مورد ضـمان   دينشود كه عمل در ذمه اوست؛ با اين توضيح كه به تصريح برخي فقها، 

و هوالتعهـد بالمـال عينـاً أو    ): «... 394، ص5، ج1420ممكن است عمل باشد (يـزدي،  
  ».منفعة أو عملاً

رخلاف ضمان مصطلح، موضوع ضمان عرفي از قبل ثبوت و تحقـق نيافتـه اسـت،    ب
  ).346 ، ص13، ج1404شود (حكيم،  بلكه با خود ضمان ثابت مي
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  . اثر ضمان6ـ4
عنه به ذمه ضامن و در نتيجه، برائـت ذمـه    از ذمه مضمون ديناثر ضمان مصطلح، انتقال 

نخست بايد ميان دو مورد تفـاوت   عنه است؛ ولي درباره اثر ضمان غيرمصطلح، مضمون
  قائل شد:

عنه در كار نباشد، اثر  له باشد و مضمون الف) در صورتي كه عقد ميان ضامن و مضمون
  يا حكم تكليفي به انجام كار حقوقي يا مادي است. دينضمان فقط پيدايش 

عنه در كار باشد (خواه طرف قـرارداد بـا ضـامن باشـد يـا       ب) در صورتي كه مضمون
  است يا تضامن. ديناشد)، بايد ديد اثر ضمان، انتقال نب

توانند  گونه ضمان به قصد طرفين وابسته است و طرفين مي رسد نتيجه اين به نظر مي
هريك از انتقال يا تضامن را قصد كنند. در برخي موارد، مقصود طرفين روشـن اسـت؛   

لـه را   از ضامن و مضـمون از هريك  دينله حق مطالبه  مضمون شودمثلاً در قرارداد قيد 
داشته باشد؛ ولي در صورتي كه مقصود طرفين معين نباشد، اثر ضمان برحسب موضوع 

  آن متفاوت است:
تـر آمـد،    كـه پـيش   عنه است. چنان . موضوع ضمان، عين موجود در دست مضمون1

كه  اند فقهايي كه به صحت اين نوع ضمان قائل بودند، درباره اثر آن، سه نظر ارائه كرده
توان آنها را به دو نظر بازگردانـد: اول، پيـدايش حـق مطالبـه عـين از ضـامن بـراي         مي

)؛ 336ـ ـ335 ، ص14، ج1425عنه (حليّ،  له، علاوه بر حق مطالبه آن از مضمون مضمون
به عبارت ديگر، پذيرش نوعي تضامن نسبت به حـق مطالبـه عـين؛ دوم، انتقـال حكـم      

ه به ضامن. البتـه در صـورتي كـه عـين در دسـت      عن تكليفي وجوب رد عين از مضمون
عنه باشد، وي نيز به دليل تصرف مال غير، مكلف به رد عـين اسـت (اردبيلـي،     مضمون

). تفاوت اين دو نظر در اين است كه پس از تحقـق ضـمان،   298ـ297 ، ص9، ج1412
گـري  رود، بلكـه تكليـف دي   عنه به رد عين از ميان نمـي  بنا بر نظر اول، تكليف مضمون

عنـه   شود، در حالي كه بنا بر نظر دوم، تكليف مضمون شبيه به آن بر عهده ضامن بار مي
  رود. از ميان مي

عنه باشد، نتيجه اين دو نظـر تفـاوت چنـداني     در صورتي كه عين در دست مضمون
ندارد؛ چون بنا بر هر دو نظر، ضامن مكلف به رد عين است؛ ولي در صورتي كـه عـين   
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عنـه نيـز    نه نباشد، نتيجه آنها متفاوت است. طبق نظـر اول، مضـمون  ع در دست مضمون
  مكلف به رد عين است، ولي بنا بر نظر دوم، وي چنين تكليفي ندارد.

عنـه نباشـد، بلكـه     . در صورتي كه موضوع ضمان عين موجود در دست مضـمون 2
گفتـه   يا انجام كار باشد، ممكن است دينضمان راجع به پرداخت بدل عين يا پرداخت 

يا انجام كار)  دينشود اثر ضمان انتقال حكم تكليفي (به پرداخت بدل عين يا پرداخت 
كند؛ چون  عنه به ذمه ضامن است. البته انتقال به معناي حقيقي صدق نمي از ذمه مضمون

عنه وجود ندارد؛ پس  يا تكليفي در ذمه يا عهده مضمون ديندر زمان انعقاد ضمان هنوز 
يا تكليف در آينده به وجود آمـد، در عهـده يـا ذمـه      دينناست كه هرگاه مع انتقال بدين

آيد؛ به عنوان نمونه، در عقد جعاله تا پيش از انجام عمل، ذمه جاعل  ضامن به وجود مي
الجعاله پيش از انجام عمل فقط باعث پيـدايش   شود، پس ضمان مال نمي دينمشغول به 

گونه ضـمان   ه گفته يكي از فقها، اثر اينحكم تكليفي وجوب پرداخت بر ضامن است. ب
رفتن تعهد جاعل  و امثال آن، انتقال تعهد از ذمه جاعل به ذمه ضامن نيست، بلكه از ميان

، 402 ، ص5، ج1420و پيدايش تعهد براي ضامن است (ر.ك: حاشيه نائيني در: يزدي، 
  ).3، پاورقي429 / همان، ص 2پاورقي

پذيرش نيست؛ زيرا مقصود از ضمان به طور معمول  رسد اين نظريه قابل به نظر مي
له ايجاد شود و لازمـه ايـن امـر از     اين است كه تضمين و وثيقه جديدي به نفع مضمون

عنه نيست؛ بنابراين مفاد ضمان در اين موارد ايجـاد يـك حكـم     تعهد مضمون نرفت ميان
عنه است.  ضمونتكليفي جديد بر عهده ضامن علاوه بر حكم تكليفي موجود بر عهده م

  ضمان است. بودن در نتيجه، در موارد شك در مقصود طرفين، اصل بر تضامني

  . اعتبار ضمان6ـ5
از  ديـن ترديدي نيست؛ ولي اعتبار ضماني كـه اثـر آن نقـل    » ضمان مصطلح«در اعتبار 

اي به ذمـه ديگـر نباشـد، جـاي صـحبت اسـت. منشـأ اشـكال در صـحت ضـمان            ذمه
چنين ضماني نامعقول يـا مخـالف شـرع اسـت، بلكـه منشـأ       غيرمصطلح اين نيست كه 

  ديگري دارد كه بر حسب موارد، متفاوت است:
يا هنوز  دينمورد آن عين است، نه  اينكه. درباره ضمان اعيان مضمونه، با توجه به 1
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و  ديـن توانـد ناقـل    له منجز نشده است، ضمان نمي عنه و استحقاق مضمون ذمه مضمون
عنه باشد؛ ولي چنين ضماني ممكن اسـت بـه عنـوان يـك حكـم       باعث برائت مضمون

تكليفي و به يكي از اين دو صورت تحقق يابـد: الـف) حكـم تكليفـي بـه رد عـين يـا        
معنا كه ضامن متعهد شود در صورت وجود عين، خود آن را رد كند  پرداخت بدل؛ بدين

م تكليفـي بـه   و در صورت تلف عين، بدل آن يعني مثل يا قيمت را بپـردازد؛ ب) حك ـ 
متعهد شـود كـه در صـورت تلـف      فقطمعنا كه ضامن ممكن است  پرداخت بدل؛ بدين

  ).430ـ429، ص5، ج1420عين، بدل آن يعني مثل يا قيمت را بپردازد (يزدي، 
هـاي قهـري، منشـأ     يجب و ضمان شخص در برابر مسـئوليت  . درباره ضمان ما لم2

عنه  حتي سبب ضمان به وسيله مضمونو  ديناشكال اين است كه هنگام ضمان، تحقق 
در آينـده   دينمنجز نيست. در اين موارد، ضمان فقط به معناي تعهد ضامن به پرداخت 

  به عنوان يك حكم تكليفي است.
عنـه   ي كه هنوز بر ذمه مضمونديناند، تعهد به پرداخت  گونه كه برخي فقها گفته همان

عهدات، نوعي از انواع عقد و مشمول عمومات گونه ت پذير است. اين استقرار نيافته، امكان
صحت عقود است؛ ولي ضمان مصطلح نيست و احكام آن را ندارد، از جملـه اينكـه بـه    

يابـد   شود و به ذمه ضامن انتقال نمـي  عنه ساقط نمي از ذمه مضمون دينمحض انعقاد آن، 
ارد بـه  گونـه مـو   ). به تصريح برخي فقها، ضـمان در ايـن  265 ، ص13، ج1404(حكيم، 

معناي تعهد و مسئوليت است و اين نوع ضـمان، امـري متعـارف ميـان عقـلا و مشـمول       
  ).116ـ115 ، ص1، ج1409عمومات و اطلاقات وجوب وفاي به عقد است (خويي، 

انـد: بـرخلاف ضـمان     ناميـده، گفتـه  » ضمان عرفي«گونه تعهدات را  برخي فقها اين
عنه به سببي از اسـباب ثابـت شـده     ونپيش از عقد در ذمه مضم دينمصطلح كه در آن 

[و بـه تعبيـر بهتـر، تكليـف بـه       ديـن است، اين نوع ضمان، خود منشأ ثبوت و پيدايش 
لـه   . علاوه بر آن، در اين نوع ضمان، مضـمون شود يموجوب پرداخت] بر عهده ضامن 

به معنايي كه در ضمان مصطلح مورد نظر است، وجود نـدارد؛ زيـرا سـببي كـه باعـث      
  ).346 ، ص13، ج1404به وي گردد، تحقق نيافته است (حكيم،  دينتمليك 

عنـه) باشـد و    له يا ضامن و مضمون ضمان عرفي اگر ميان دو نفر (ضامن و مضمون
له در حالـت دوم) در كـار نباشـد،     عنه در حالت اول و مضمون شخص سومي (مضمون
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ر شـخص سـومي   تعهد به انجام كار مادي يا حقوقي ماننـد پرداخـت مـال اسـت و اگ ـ    
له) در كار باشد، نيابت در انجام كـار مـادي يـا حقـوقي اسـت.       عنه يا مضمون (مضمون

نباشـد، در صـورتي كـه در     دينچنين تعهداتي حتي اگر مسبوق به وجود حكم وضعي 
نام و معوض تحقق  قالب شرط ضمن عقد يا عقودي مانند صلح و جعاله يا قراردادي بي

  شود. د ضمان مصطلح ناميده نميآور است؛ هرچن يابد، الزام

  نتيجه
يجب و ضمان اعيان مضمونه كـه تحقـق    درباره برخي مصاديق ضمان مانند ضمان ما لم

ضمان متعارف و مصطلح در فقه شيعه با اشكال مواجه است، ممكن است بـا تفسـيري   
موسع از معيارهاي ضمان مصطلح، اين موارد را نيز به ضمان مصطلح بازگردانـد؛ ولـي   

ي اگر اين كار ممكن نباشد، پذيرش صحت اين موارد به عنوان قراردادي مستقل كه حت
اثر آن پيدايش تعهد به پرداخت است و مشمول عمومات وفـاي بـه عقـد اسـت، قابـل      

  ترديد نيست.
از  ديـن در فقه شيعه كه باعث پيدايش حكم وضعي و نقـل  » ضمان مصطلح«وجود 

جواز و صحت نوعي ديگر از ضمان كـه اثـر آن   عنه به ذمه ضامن است، با  ذمه مضمون
پيدايش حكم تكليفي است، منافاتي ندارد. اين نوع ضمان ممكن است در قالـب شـرط   

نـام.   ضمن عقد صورت گيرد يا در قالب عقدي به نامِ ضمان و يا در قالب قراردادي بي
د يـا  عنه بـه ضـامن باش ـ   اثر اين نوع ضمان ممكن است انتقال حكم تكليفي از مضمون

اي از تضامن مفيـد   پيدايش حكم تكليفي ديگري بر عهده ضامن و در نتيجه، براي گونه
انـد.   باشد. برخي فقهاي معاصر اين نوع ضمان را ضمان غيرمصـطلح يـا عرفـي ناميـده    

گونه موارد به معناي تعهد و مسئوليت است و چنين ضـماني ميـان عقـلا     ضمان در اين
  شود. ت وجوب وفاي به عقد آن را شامل ميمتعارف است و عمومات و اطلاقا

هاي عرفي، سـه شـخص وجـود دارد؛ شـخص      گونه تعهدات و ضمان در اغلب اين
اي  ثالث ممكن است در زمان انعقاد معين باشد يا در زمان اجرا معـين شـود. ايـن نكتـه    

شـود و بـه ظـاهر آنهـا را از تعهـدات       است كه باعث تشابه آنها با ضمان مصـطلح مـي  
  سازد. اند) دور مي رف (كه اغلب فقط داراي دو طرف يعني متعهد و متعهدلهمتعا
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